
دوستای گلم یه سؤال مشترک از اکثرتون شنیدم، 
اونم این که کجایی ؟ 

خیلی ساده است، به قلبتون نگاه کنید. 
جای من توي قلب تک تک شماست. خارج از قلبتون 

جایی ندارم که برم. پس همیشه همین جام. 
توی بهترین جای دنیا؛ قلب تک تک شما .

مهرنوش عباس زاده - 28آبان 1390
دوهفتهنامه ی الکترونیکی کیمیا، شماره ی پانزدهم،  25 ارديبهشت 1391

ورودی عباسزاده مهرنوش موحددوست: محبوب 
85علوماجتماعیدانشگاهمابود.همانسالباهم
شورای عضو دو هر کیمیا. کانون توی شدیم، آشنا
مرکزیکیمیابودیم.اونروزهاکهمنبهدنبالزندگی
میگشتم،مهرنوشعاشقانهزندگیروبغلکردهبود
وزندگیمیکرد.یهدخترفوقالعادهازهرجهت،یه
دوستواقعی.بهقولمهتاب،مهرنوشباهمهدوست

بودولبخندشبرایهمهجاری.
مثبت انرژی دنبال کلمات توی من که روزهایی 
میگشتم،مهرنوشزندگیراسرشارازانرژیمیکرد!
بعدازعیدنوروزهمونسالدیگهندیدمشتاهمین
ندیدمش اینکه با مینویسم. ازش دارم که لحظه
روزها همون بود، جاری زندگیم تو روحش همیشه
بهمگفتهبودبایهبیماریسختدستوپنجهنرم
من کرده. کسب رو ارزشمند پیروزی یه و میکرده
همازاینکهمهرنوشیکهروبهرومایستادهبودسالم

وسرحاله،خوشحالبودم.سالبعددیگهمهرنوشرو
ندیدموهرچندوقتازبچههاازشسراغمیگرفتم.
گفتنددانشگاهتهرانمهمانشدهومنهمخوشحال

بودمحالشخوبه.
ازمدتی تااینکهبیماریسرطانمغزاستخوانبعد
بازبهوجودنازنینمانپیچید،ولیمهرنوشبهسرطان
»نه«گفتومبارزهکرد،یوگاروادامهدادودرحد
نشد بریده دوستانش جمع از رفت؛ پیش ملی تیم
و نکرد رودریغ وآغوشش لبخند نرفت. وگوشهای

همچنانچشمدرچشمزندگیدوختهبود.
میگه: بود تماس در مهرنوش با نزدیک از که مریم
بیمارستانکهمیرفتماینمهرنوشبودکهبهمآرامش
میدادوآرومممیکردتاجاییکهیادممیرفتحالش

خوبنیستوبهبیماریدردناکیمبتلاست.
بار دو و گرفت پیش در رو درمان مجدانه مهرنوش
عملپیوندسلولروامتحانکرد،تویاینعملبدن

مهرنوش عباس زاده

کسی که با روحش زندگی کرد..

جدید سلول بدن تا میبرند پیش مرگ حد در رو
بسازه.اینعملازدردناکترینعملهاست.بعدازدو
وقتی و نساخت بدنشسلولجدید پیوند، عمل بار
برای مهرنوش اصرار به کردند، امید قطع پزشکها
باربدنمهرنوش این انجامشدو اینعمل بارسوم
سلولجدیدساختوزندگیبهامیدش»آری«گفت؛
ولیمتأسفانهبهدلیلامکاناتناچیزوخوبنگهداری
نکردنازسلولها،سلولهاازبینرفتند.ولیاینپایان
امیداونبود.مهرنوشبعدازچندماهقرنطینهبهخونه
خواستههاش سوی به بود. دوستانش با و برگشت
مثل و... رفت کار دنبال و داد ادامه رو یوگا و رفت
همه-بلکهبهترازهمه-زندگیکرد.مهرنوشحتی
بعدازاینکهبهارسالپیشپزشکانشخبردادندکه
بیماریشسختترازقبلشدهوشایدبهسالِنونرسه
بعد و بههندوستانرفت برایدرمان و تسلیمنشد
ازاینکهپزشکاناونجاهمقطعامیدکردند،مرگ
روقبولنکردواززندگیشلذتبرد.تاجمحلرفت
عکسهای سفرکرد. هندوستان دیدنی جاهای به و
نمیشه باورمان روکهمیبینم بههندوستانش سفر
مهرنوشتویاوجبیماریسرطانمغزاستخوانباشه!
برق زندگی، از سرشار سالم،سرحال، عکسها توی

چشماشپرازپیروزیه.
مهرنوشعاشقانهزیستوزندگیرودوستداشتو

مرگروبهروحشراهنداد.
حتی زیستن- واقعی مفهوم بود. زندگی مهرنوش
نه درد شدت از و میکشید درد که آخر روزهای
پزشکان - بشینه میتونست نه و بخوابه میتونست

میگفتندماموندیمچهطوریهنوززندهاست!
روز صبح دقیقهی سی و هشت ساعت اینکه با و
سهشنبه،شانزدهماسفندهزاروسیصدونود،ازپیش
ماپرکشیدورفتوجسمشبهآرامشرسید؛روحش

تاابدزندهوجاویدماند.
مهرنوشنمونهواقعیعشقبهزندگیبود.مفهومعمیق

دردومبارزهباایندرد.
در و دارم مهرنوش مثل دوستی میبالم خودم به
آغوشش خاطرهی و یاد ناخوشیهام و خوشیها
جریاندارهوسرشاراززندگیوامیدممیکنه.چهقدر
شمارهي این و کیمیاهست و هستم که خوشحالم
مهرنوشعباسزاده- کیمیابهعزیزِکانونکیمیا– 
اختصاصداره.مهرنوشبههمراهپدرومادرمهربانش

اینروزهامهمانخدایند.
جسمشانآراموروحشانتاابدشاد.

بوسهبرمزارپاکشان

به جاي سخن اول



صالح امیری
بزرگبود

وازاهاليامروز
وباتمامافقهايدورنسبتداشت...

محبوب موحددوست
با رو مثبت انرژی کیمیا تولد توی بار اولین
شد باورم و دیدم مهرنوش توی وجود تموم
مامیتونیمبایهفشردندستهمدیگهبههم
انرژیبدیموهمدیگهرومملوازحسقشنگِ

بودنکنیم.
مهرنوشبهمنیاددادهیچوقتتعللنکنیمتوی
همدیگه. صدای شنیدن و دیدارها و دوستیها
هروقتدلمونواسههمتنگشدبههمزنگبزنیم

وحالهموبپرسیموازهمانرژیبگیریم.
مهرنوشبهمنیاددادزندگیکنم،باتماموجود.

مهرنوشیهکیمیاییواقعیاست.

پرهام خسروی
تورفتیویادتاینجاموندهیادگاری...

با همیشه که انرژی و دلنشین و زیبا لبخندهای
فراموش هرگز رو میدادی هدیه ما به حضورت

نمیکنممهرنوشمهربونودوستداشتنی...
یادتهمیشهزندهخواهدبود...

ساسان
دوچیزیادموندادی:اولاینکههیچوقتناامید
گفتی ما به زدی... قشنگی خیلی حرف نشیم...
برای حاضرم که دارم دوست رو زندگی آنقدر
بمونم... که بکنم رو تلاشم تمام ثانیهاش یک
دوماینکهتوبدترینلحظاتهمیشهصبرداشته
اگر باش/همیشهقویباشوهمیشهبخندحتی
دیگهامیدینباشه...میدونمجاتتوبهشتپیش
تنها تودیگه باباستورفتیپیششون... و مامان

نیستی...

مریم سرایی
بود ازعشق پر ازمهرنوشعزیزمکههمهوجودش
که گرفتم ازش درسهایی و دارم زیادی خاطرات
خیلیواسمارزشمنده.مهرنوشواقعاًانسانیبودکه
کمتراینروزهااطرافموندیدهمیشه.تحملشوشوق
فوقالعادهایکهبهزندگیولحظهلحظهیاونداشت،
خیلیارزشمنده.تابستونکهباهاشبیمارستانبودم
میدیدمکهچهدردیمیکشید،دردیکهبرایما
حتیتصورشغیرممکنه.ولیبااینحالحواسشبه
همهبودوواسهبقیهخیلیدلسوزیمیکرد.روحیهاش
عالیبودوعلیرغماینکهدکترگفتهبودبایدخودتون
پیشاش وقتی ولی کنید، آماده چیزی هر برای رو
بودیباخندههاشوروحیهیخیلیقویاششرایط
روفراموشمیکردی.علیرغماینکهدکترشبهش
گفتهبودفقط5درصدامیدیواسهبهبودهستولی
واسهآیندهکلیبرنامهداشت.صداشرویادمنمیره
وقتیباچهشوقیبهمگفتکارمجورشدهبرایرفتن
و خندههاش مهربونش، فوقالعاده چهرهی ایران. از
بهم که روزی نمیره. یادم از اصلًا قشنگش صدای
گفتبیماریشبرگشتهرویادمنمیره.همدیگهروبغل
کردهبودیمومدتهااشکمیریختیموآرومتوگوشم
حرفمیزد.بهشگفتمتومهرنوشیوباهمهفرق
میکنی.میگفتخودمروسپردمدستخدا.دلمواقعاً

واسشتنگشدهخیلی.روحششاد.

مهتاب قائدی
آدمها به هم دور از که بود گرم اونقدر مهرنوش
میتونست راحت غریبه که اونقدر میداد؛ گرما
گرفتهی دم ظهر توی و بغلش تو بذاره سرشو
جمعهیخوابگاهخودشوخالیکنه؛بدونحتییه

کلمهحرف...

آذر کیوانداریان :
یادم از را رفتنت تلخی لبخندت شیرینی گاهی

میبرد!
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حامد میرزایی
مهرنوشجان.رنججانکاهیکهفقطتابتحملش
راتوداشتیبهپایانرسید،امارنجنبودنِتنهاتنت
دربینمانراآغازیستبیپایان.روانپاکتدرقلب

ماجاریوجاودانست.

شیوا جهان بین
با و بیدرد بیدغدغه... بخواب... راحت بخواب...
آرامش...دیگههیچوقتدردورنجنخواهیکشید.
کشیدی... درد اخیر هفته سه این خیلی میدونم

راحتوبدوندردبخوابعزیزم.

کیانوش عباس زاده
فریب هیچ به آلوده را آمدنت خوش رویای من

غمانگیزینمیکنم،
برایمنتوهرگزنرفتهای،

پشت به نیاز یک عمق از جایی من خوابهای
چشمانممیرسند،

خوابِبازگشتِتو،ازهمانراهیکهرفتهبودی،
خوابِجادههایشمال.

مرجان رحمانی
مرسیمهرنوشعزیزمکهدیشباومدیبهخوابم!
لباس تا دو خندون! و بودیم خوشحال چهقدر
چهقدر تو بودیم! پوشیده و بودیم خریده خندهدار
سرحالوخوشحالبودی!سالمِسالمعزیزم!صورتت
بهخدامطمئنشدم ماهمیدرخشید!بچهها! مثل
کهاونجاشخوبه!خیلیبهترازمنوشما!ازخدا
خواستمکهخوابشوببینمومرسیعزیزکمکهاومدی
بهخوابم!دوستتدارمهمیشهوتومیدونستیکه
چهقدردلتنگتمواینجاچهقدرازهمهدورموبیقرار!

تواومدیپیشمامانستاره!ممنونمازتو!

سید قلم
ازنوشکردهمهر،ازکیمیابگو!ازسفرکیمیایيات!

پرواز را 
به خاطر بسپار...

بشناسه  رو  عباس زاده  مهرنوش  هرکسي 
اومدیم  فقط  ماها  بود.  وسیع  چه قدر  می دونه 
توی  رو  مهرنوش  با  بودنمون  خاطره ی  این جا 
منتشر  نشریه  یه  صورت  به  امروز  که  کیمیا 
می شه ماندگار کنیم تا بهش بگیم که همیشه 
دوستش داریم و ازش ممنونیم که با بودنش به 

دوستی هامون رنگ و بویی تازه بخشید.
مهرنوش جان روحت شاد و عطرت پابرجا.



کیمیا، شماره ي پانزدهم، 28 ارديبهشت 1391کیمیا را به دوستان خود معرفی کنید و برايشان ارسال کنید.

با ورزیدن عشق هنر آغاز موحددوست:  محبوب 
دستنوشتهایازپاراسلسوساست:

»آنکههیچنمیداند،بهچیزیعشقنمیورزد.آنکهاز
عهدهيهیچکاریبرنمیآید،هیچنمیفهمد.آنکههیچ
نمیفهمد،بیارزشاست.ولیآنکهمیفهمد؛بیگمان
عشقمیورزد،مشاهدهمیکند،میبیند...هرچهبیشتر
بزرگتر بدان عشق باشد، ذاتی چیزی آدمیدر دانش
وقت همان در میوهها همهي کند فکر هرکه است...

میرسندکهتوتفرنگی،ازانگورچیزینمیداند.«
آیاعشقهنراست؟اگرهنرباشد،آیابهدانشوکوشش
نیازمنداست؟آیاعشقاحساسیمطبوعاستکهدرک
آنبستگیبهبختآدمیدارد،یعنیچیزیاستکه

اگربختیاریکند،آدمیبدان»گرفتار«میشود؟
عشق ورزیدن« عشق »هنر کتاب در فروم اریک
که صورتی در میداند، اول پرسش بر مبتنی را
بیشتر دوم تعبیر به مردم اکثر بدونشک امروزه
را مردمعشق که نیست معنی بدان این معتقدند.

مهمنمیانگارند؛مردمتشنهعشقند؛فیلمهاییکه
غمانگیز یا عاشقانهشاد داستانهای دربارهي مردم
میبینند،بیشماراست.مردمبهصدهاآوازمبتذل
عاشقانهگوشمیدهند.باوجوداینبهندرتکسی
ایناندیشهرابهدلراهمیدهدکهدرعشقنیازبه

آموختننکتههاوچیزهادارد.
درنگاهاریکفروممشکلبسیاریازمردمدروهلهي
اینکهخود نه بدارند، استکهدوستشان این نخست
دوستبدارندیااستعدادمهرورزیدنداشتهباشند.بدین
ایناستکهچهسان آنان برای ترتیب،مسئلهيمهم
پس باشند. دوستداشتنی چگونه و بدارند دوستشان
راههاییچندبرمیگزینندتابهاینهدفبرسند.ازجمله
میکوشند،تابهاقتضایموقعیتاجتماعیشان،مردمانی
موفق،صاحبقدرتوثروتباشندوایندرموردمردان
بیشترصادقاست.زنانبیشترمیکوشندتاباپرورش
تن،جامهيبرازندهوغیرهآراستهوجالببنمایند.هردو
سخنانی و خوشایند رفتاری با میکنند سعی گروه
از بهدیگرانوخودداری یاری و فروتنی با و دلانگیز
رنجاندنآنان،خودرادردلمردمجایدهند.زنانو
مردانبرایمحبوبشدنهمانراههاییرابرمیگزینند
برایموفقشدن،»جلبدوستانبیشترو کهمعمولاًً
نفوذدرمردم«توصیهمیشود.درحقیقت،آنچهاغلب
مردمدرفرهنگامروزیماازمحبوببودنمیفهمند،
اساساًمعجونیاستازمردمپسندبودنوجاذبهيجنسی.
خوشایند حادثهای را عشق تفکر طرز این با آدمهای
میدانندوبرایمعشوقبودنمیکوشندومیگوینددر
عالمعشقهیچنکتهيآموختنیوجودنداردومشکلات
ناشیازعشقشانراناشیازمشکلمعشوقمیدانند،نه
مشکلاستعداد.مردمدوستداشتنراسادهمیانگارندو
برآنندکهمسئلهتنهاپیداکردنیکمعشوقمناسب-یا
محبوبدیگرانبودناست-کهبهآسانیمیسرنیست.
همچنینبیشترمردماحساساولیهي»عاشقشدن«
راباحالتدائمیعاشقبودن،یابهتربگوئیم،درعشق
»ماندن«اشتباهمیگیرند.اینطرزفکردلایلیچنددارد
و آنهاست سرچشمه ما کنونی اجتماع گسترش که

اریکفرومبرآناستدراینکتاببهآنهابپردازد.
است، عشق شمردن هنر کتاب این مبحث اولین
همانطورکهزیستنهمیکهنراست.فروممعتقد
است:اگرمابخواهیمیادبگیریمکهچگونهمیتوان
عشقورزید،بایدهمانراهیراانتخابکنیمکهبرای
آموختنهرهنردیگرچونموسیقی،نقاشی،نجاری،
در و نیازمندیم. بدان مهندسی- یا طبابت، هنر یا
مباحثبعدیکتاب،جنبهینظریوتمرینعملیِ

هنرعشقورزیدنرابررسیمیکند.
شایدباخواندناینکتاببتوانجواباینسؤالراپیدا
کردکهچراهمهيمردمزمانما،علیرغمشکستهای
هنرکوشش این آموختن برای ندرت به آشکارشان،
میکنند،وعلیرغماشتیاقعمیقوبیپایانیکهبه
موفقیت، دیگر- چیزهای همهي تقریباً دارند، عشق
مقام،پولوقدرترامهمترازعشقمیشمارندوتقریباً
همهنیرویآنانصرفاینمیشودکهراهرسیدنبه
ازآنرابرای بیاموزندوهرگزذرهای را اینهدفها

آموختنهنرعشقورزیدنبهکارنمیبرند.
وآیامیتوانتصورکردکهفقطچیزهاییکهمارابه
پولومقاممیرسانند،ارزشآموختندارندوعشقکه
فقطبرایروحمفیداستوبهمفهومامروزیسودی
عایدماننمیکند،فقطیکامرتفننیاستکهماحق

نداریمنیرویچندانیبدانتخصیصدهیم؟

آیا عشق ورزیدن هنر است؟
مقدمه:

با خواندن هر کتاب مسیر تازهای را در زندگی 
مییابیم و حق انتخاب جدیدی برایمان به وجود 
میآید. کتابها مثل شمعهای خاموشیاند که 
با خواندن آنها یکییکی روشنشان میکنیم. 
من دوست دارم شمعهای کتاب  اندیشهام را 
روشن و روشنتر کنند و مسیرهای تازه بیایم 
و قدرت انتخابم هر روز افزونتر شود، به همین 
خاطر سعی میکنم ساعاتی از شبانهروز را به 

خواندن کتاب بگذرانم، شما چهطور؟
کتاب  یک  هفته  دو  هر  در  حداقل  بیاییم   -
هر  تا  کنیم..  معرفی  همدیگر  به  و  بخوانیم 
کدام هم کتابی جدید خوانده باشیم و هم به 
یک  خواندنش  با  تا  کرده  معرفی  دوستانمان 

مسیر تازه را سر راهش گشوده باشیم.
- اگر تا به حال کتابی  نخواندهاید از همین الان 
دست به کار شوید. هیچگاه برای کتاب خواندن 
دیر نیست و به ثانیهها نگاه کنید که چه زود 
میگذرند.! پس هماکنون بیایید با کتاب دوست 
شوید، دوستی که همیشه همراهتان میماند و 

هر لحظهتان را پر از نور و روشنایی میکند.
هفتهی  دو  طی  که  کتابی  معرفی  برای   -
آینده میخوانید و میخواهید به دوستانتان 
با این ایمیل تماس  پیشنهاد کنید میتوانید 
   kanoonkimia@yahoo.com       :بگیرید

کیمیای کتاب

نام کتاب: هنر عشق ورزیدن
نویسنده: اریک فروم

مترجم: پوری سلطانی

عكس نامه اي 
براي زنده یاد

مهرنوش عباس زاده



به وبلاگ کیمیا سر بزنید:  www.kanoonekimia.blogfa.comکیمیا، شمار ه ي پانزدهم، 25 ارديبهشت 1391

 
توی این دنیای کوچیک آدم هایی هستند با روحی وسیع که با کوچک ترین حرکتی این دنیای عجیب رو جای 
بهتری واسه زندگی کردن می کنند، مثل اون هایی که با نگاه و لبخند و آغوششون یخ دلمون رو آب می کنند 

و شكوفه ی درختِ کهن امید رو توی وجودمون می کارند؛ آدم هایی مثل مهرنوش که با مهر اجین شده اند..

قشنگ ترین کارهای دنیا...قشنگ ترین کارهای دنیا...قشنگ ترین کارهای دنیا...

این منم؛ »کیمیا«

پیامکی از مهرنوش عباس زاده، قبل از رفتن به پیش خدا

این موهبت الهی است که صبحگاه چشم بگشایی و یادت 
صبح،  از  روشن تر  آسمان،  از  آبی تر  داری  دوستانی  بیاید 

زلال تر از شبنم، دوستانی که خود خورشیدند.

به بهترین های دنیا...
مادر مهربانم سلام.

هر چه در کتاب های لغت گشتم کلمه ای پیدا نکردم که 
بتواند مقام و عزت تو را آن طوری  که باید و شاید در بر 
داشته و بزرگی تو را برساند، از این جهت تو را به همان 
نام مادر خطاب می کنم.. زیرا این کلمه کاخ قدرت و منزلت 
تو را تا عرش خدای تعالی بالا می برد و به خوبی می تواند 
معرف وجود و شخصیت تو باشد و تو آن گوهر یک دانه ای 
هستی که خداوند به افراد بشر می بخشد و خدا نکند که 

از آن ها بگیرد.
پروردگار  بزرگ  خدای  از  بعد  را  تو  بگذار  عزیزم!  مادر 
خویش بنامم و چنان به پیشگاهت افتم که چشمانم خاک 
پای تو گردد. ای مادر! تو آن قدر فداکار و مهربانی که برای 
آسایش و موفقیت ما از جان هم دریغ نداری، بگو چگونه 

می توانم از این همه لطف و خوبی تو سپاسگذاری کنم. 
مادر گرامی! تو در آسمانی و من در زمین، خورشید مهر و 
محبت خویش را در گلستان دل و جانم بتاب تا همه وقت 

شاد و خندان بماند.
مادرم! به راستی نمی دانم چشمانت را کدامین بهار بوسیده 

است که این گونه سرشار از عاطفه است.
اما این را می دانم که تو مفهوم مهر و محبتی، تو مهربان تر 

از باران و صبورتر از زمین. 
مادرم! به صداقت اقاقیا قســم، اگر روزی از من نشانی 
کوچه ی سبز حیات را بخواهند بی محابا خواهم گفت در 
دستان تو است و اگر تفسیر مهر را بخواهند و عشق را، و 

محبت را، چشمانت را نشان خواهم داد.
از طرف فرزند کوچک شما 
نشریه ی کیمیا


